
افتتاح اولين پارک زنان در تهران
گروه اجتماعي، محبوبه حسين زاده؛ ديوارهاي خروجي پارک نشاط که در ظرف اين چند روز براي استتار کامل پارک با برزنت هاي سفيد، زرد و نارنجي پوشانده شده اند، نشان از واگذاري کامل پارک به زنان دارد. بر سردر پارک هم تابلوي بزرگي نصب شده است که عنوان «بهشت مادران(ويژه بانوان)» را برخود دارد. در همان حال که اهالي محل خود را به محل برگزاري مراسم افتتاحيه پارک مي رسانند تا طومار اعتراضي خود را به دست شهرداري برسانند و مخالفت اهالي محل را با زنانه کردن پارک اعلام کنند، مسوولان برگزاري مراسم سخت مشغول انجام تدارکات و نظم بخشي به جمعيت با کمک ماموران زني هستند که قرار شده از اين به بعد ماموران تامين امنيت پارک باشند؛ زنان جوان خوش برخوردي که مامور نيروي انتظامي نيستند، اکثرشان زير سي سال سن دارند و مانتوهاي جلوبسته آبي بر تن دارند و همه شان کفش هاي اسپورت سفيدرنگ يک مدل پوشيده اند. در ابتداي وروديه پارک، چند غرفه سيار به صورت رايگان در اختيار زنان گذاشته شده است تا محصولات خانگي خود را در آن به فروش برسانند. فروشنده يکي از غرفه ها که زني است با حجاب کامل و چادر بر سر دارد، بلافاصله با ابراز مخالفت خود با اين طرح مي گويد؛ «اصلاً چه معني داره زنان جدا، مردان جدا. من اصلاً با اين جداسازي ها موافق نيستم و فکر مي کنم بايد زنان اين آزادي رو داشته باشن که در هر پارکي بتونن به راحتي ورزش و تفريح کنن.»زن ميانسالي که با پسر نوجوانش به پارک آمده است، مي گويد؛ «من هر روز غروب با پسرم به اين پارک ميام. صبح ها هم با همسرم براي ورزش به اين پارک مي آيم. وقتي با پسرم به پارک ميام مي تونم کنترلش کنم و مراقبش باشم ولي الان بايد پارک ديگه يي در محله ديگه يي پيدا کنم.»دو دختر جوان که شاهد مکالمه ما هستند و تا قبل از اين از زنانه شدن اين پارک اطلاعي نداشتند، با خوشحالي مي گويند؛ «جدي مي گيد، يعني از فردا مي شه راحت و بدون روسري در اين پارک تردد کرد. چقدر خوب که بالاخره به زنان هم فضايي براي راحت بودن دادن.»زن ديگري مي گويد؛ «نتيجه سياست هاي جداسازي شده وضعيت کنوني جامعه. زنان هيچ جا امنيت ندارن. مطمئن باشيد که از فردا همه مردان گير مي دن.»وقتي توضيح مي دهم که اين پارک به دليل موقعيت خاص جغرافيايي و استتار کامل به عنوان بوستان زنان انتخاب شده است به تپه يي در چند کيلومتري آنجا اشاره مي کند و مي گويد؛ «اين ساختمون رو ببينيد، کاملاً به اينجا ديد داره.» وقتي متوجه مي شود که ساختمان کتابخانه ملي است ، مي گويد؛ «خب بالاخره اين مردها يک جايي رو پيدا مي کنن براي ديد زدن.» ( اعتماد)
